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 سوتی زاد

 همین اول کار خاطرنشان کنم من طرفدار سریال »شهرزاد« 
از  حــال  ــورت  ص به  را  جدیدش  قسمت  هفته  هر  و  هستم 
شود  نمی  دلیل  ایــن  بعد،  امــا  و  کنم.  می  دانــلــود  سایتش 
پول  ــات،  روب مثل  و  باشیم  نداشته  سریال  این  به  نقدی  که 
روی  از  و  بخوریم  حرص  و  ببینیم  و  کنیم  دانلودش  و  بدهیم 
که  است  درست  بعد!  هفته  تا  کنیم  صبر  و  کنیم  پاک  فلش 
فرهاد  و  قباد  »دربی«  پیگیر  و  نشست  دلمان  به  اولش  فصل 
گذشته،  فصل  این  از  که  قسمتی  چند  این  در  ولی  بودیم، 
بزنیم  لبخندی  قسمتش  یک  پایان  از  بعد  ایم  نتوانسته  هنوز 
کاه  هم  بــار  ایــن  نکنیم  احساس  و  ــود«  ب ــوب  »خ بگوییم  و 
همه  آن  و  اینترنت  حجم  و  وقت  و  پول  حیف  و  رفت  سرمان 
آبی! بی  شرایط  ایــن  در  انــد،  بسته  سریال  ایــن  در  که   آبــی 
پریدن  شاخه  آن  به  شاخه  این  از  و  ها  دادن  کش  این  همه  از 
قسمت  این  وقت  تا  ها  آوردن  داستان  توی  داستان  هی  و  ها 
تا  کنند  پیدا  فرصتی  کارگردان  و  نویسنده  و  بشود  تمام  هم 
یک فکری برای شخصیت های اصلی داستان بکنند، از همه 
حتی  گذریم.  نمی  عمرا  هایش  سوتی  از  بگذریم،  که  ها  این 
تصویری  های  اشتباه  و  مستند  اتفاقات  و  تاریخی  های  گاف 
هم به کنار، از این آخرین سوتی فاحش که از دست شان در 
رفته نمی شود به این راحتی گذاشت. وقتی که در صحنه ای 
امید  و مارک روی جوراب  را در بغل گرفته  شهرزاد بچه اش 
)یا همان آقا کبیر!( دیده می شود که یک برند معروف امروزی 
اشاره  مطلب  اول  که  ارادتــی  همان  به  توجه  با  البته  اســت، 
آورد.  موضوع  این  برای  توضیح  و  توجیه  چند  توان  می  شد، 
سریال  زمان  در  شاید  و  است  قدیمی  مارک  این  که  این  اول 
و  بافتند  می  جوراب  ای  زیرپله  صورت  به  تولیدکنندگان  ما، 
فرستادند!  می  سالار  دیوان  خاندان  اعضای  برای  آزمایشی 
یا خطای دید است و مارک جوراب در اصل »تولیدی برادران 
جورابچی به جز کمالِ خیرندیده« بوده که به علت بدخطی، 
بی  اوضاع  این  در  هم  شاید  شود!  می  دیده  طور  آن  فیلم  در 
پولی تهیه کننده ها، این کار تبلیغ ریز و ترفند بازرگانی بوده؟ 
به هرحال ما همچنان منتظریم این سریال به دوران اوجش 
بازگردد و از دیدنش لذت ببریم. حتی اگر فرهاد سوار پراید 
ساکت  بــرای  شهرزاد  و  بگیرد  دستش  موبایل  قباد  و  شــود 
 کردن امید سی دی باب اسفنجی بگذارد و بهش پیتزا بدهد!
علیرضا کاردار  

     
ما و شما    

* کاش در پرونده روز، قیمت دفترها را هم می زدید تا بتوانیم 
مقایسه ای با خارجی ها داشته باشیم.

* تله گرام عالی بود. چند وقتیه، اکبر عبدی همه رو له می 
کنه و براش دردسر هم نمی شه. به نظرم فیلم مدیری خوب 

بود، اکبرخان!
خوندن  با  نکردین.  فراموش  رو  کــاوه  ــردار  س که  ممنون   *
یک سپاهی خاطره »حقوق سپاه« مو بر تنم سیخ شد.  
* خودروی تویوتایی که در دنیا به روایت تصویر زدین، قیمتش 
در  یک  هیدرولیک،  فرمون  بک،  هاچ  پراید  با  نیست؟  معلوم 

رنگ طاق نمی زنن؟
* بس که رفتم 10 گردش آخر حسابم رو چک کردم، بیچاره 
کنار  بیا  »داداش  گفت:  و  کرد  باز  رو  در  خودپرداز  دستگاه 
دستم بشین، خودت حسابت رو بررسی کن. این 35 هزار و 
بیرون و  303 تومن و شش ریال ارزش نداره هی کاغذ بدم 

هی تو این گرما بری و بیای«.
* آقای  امیرحسین  خوش حال، چرا با لهجه  و گویش  شیرین 

  مشهدی    سروده  های   طنز چاپ  نمی کنی؟!
* در ستون دانستنی های سامت برای سفید شدن دندان 
زغال  بفرمایید  لطفا  شود.  استفاده  فعال«  »زغال  از  نوشتین 

فعال چیست و از کجا تهیه کنیم؟
زغال فعال نوعی زغال دارای سوراخ های بسیار  و شما:  ما 
و  هــوا  تصفیه  یا  آب  تصفیه  مانند  مــواردی  در  که  اســت  ریــز 
استفاده  دندان  خمیر  مانند  بهداشتی  محصولات  از  بعضی 
می شود. این ماده را می توان از فروشگاه های کالای طبی 

و داروخانه ها تهیه کرد.
و  صداقت  با  سال   35 که  این  از  جان،  عذرا  عزیزم  همسر   *
یکرنگی در کنارمی، ازت ممنونم. امیدوارم سال ها سایه ات 

بر سر فرزندان   مستدام باشد. 
همسرت حاج مهدی خدادادی، چناران  
* آقای محمدابراهیم هنری، 10 شهریور روز تولدت را تبریک 
از طرف خانواده می گوییم.  

در محضر بزرگان 

بگذارید خدا هرچه می خواهد، بشود

نقل  حداد  سیدهاشم  مرحوم  واصل  عارف  شاگردان  از  یکی 
می  کند :

خواستیم،  خدا  از  چیزی  »اگــر  کــردم:  عرض  ایشان  به  »من 
بگوییم؟«  را  مــان  درخــواســت  و  شویم  متوسل  او  به  چگونه 
بگذارید  نخواهید،  خــدا  از  چیزی  کنید  »سعی  فرمودند: 
گرداند.  می   مدبرش  را  عالم  بشود.  خواهد  می  هرچه  او 
و  تو فرقی نکند  این است که امور مختلف برای  تجرد واقعی 

خواسته  ای نداشته باشی.«
برگرفته از کتاب »دلشده«، ص ۲۰۲      

پند نیکان
      

به مناسبت سالروز ولادت حکیم سنایی غزنوی، جالب است 
»ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی« شاعری  بدانید که 
ابتدای  در  او  کرد.  می  زندگی  هفتم  و  ششم  قرن  در  که  بود 
مسیر ادبی و سیر اندیشه خویش به سراغ مدح و هجو نویسی 
رفت. سپس در بیشتر شعرهایش به وعظ و پند و نقد اجتماعی 
پرداخت و در آخرین مرحله مسیر ادبی اش به عشق و سلوک 
شروع  بیت  این  با  هم  او  شعر  ترین  معروف  رسید.  عرفانی 
می شود: » ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی / نروم جز به 

همان ره که توام راهنمایی...«

داستانک طنز 

روز مرگ اشتباهی!

من  از  پسرم  دو  خریدم،  را  اسپورتم  لکسوس  ماشین  وقتی 
سوال کردند روزی که تو این دنیا را ترک می کنی، کدام یک 
از ما این ماشین را به ارث می برد؟ من کمی فکر کردم و از آن 
جایی که یکی از پسرانم روز زوج و یکی دیگر روز فرد به دنیا 
آمده بود، پاسخ دادم: »اگر من روز زوج از دنیا برم این ماشین 
روز  اگر  و  آمده  دنیا  به  زوج  روز  که  رسد  می  شما  از  یکی  به 
فرد از دنیا بروم به آن یکی می رسد که روز فرد به دنیا آمده 
است.« چند هفته بعد در حال قایقرانی در رودخانه با یکی از 
افتادم و در حالی که  از قایق بیرون  پسرانم بودم که ناگهان 
آب مرا به سرعت به جلو می برد، می شنیدم که پسرم فریاد 

می زند: »نه، امروز روز درستی برای مردن نیست!«
ترجمه: فرنگیس یاقوتی  

بریده کتاب 

دزدی!

است؛ همه  هم دزدی  آن  و  وجود دارد  یک گناه  تنها  در دنیا 
گناهان دیگر شاخه ای از دزدی هستند! وقتی کسی را به قتل 
می رسانی، زندگی اش را می دزدی، حق داشتن شوهر را از 
زنش می دزدی، حق داشتن پدر را از بچه هایش. وقتی دروغ 
وقتی  دزدی.  می  آدم  از  را  حقیقت  دانستن  حق  گویی  می 

تقلب می کنی، عدالت را دزدیده ای.
برگرفته از کتاب »بادبادک باز« اثر »خالد حسینی«  

کاریکلماتور

اندکی صبر

تفاوت انسان ها!

انسان  ها شبیه هم عمر نمی  کنند
یکی زندگی می کند، یکی تحمل

انسان  ها شبیه هم تحمل نمی  کنند
یکی تاب می  آورد، یکی می  شکند

انسان  ها شبیه هم نمی  شکنند
یکی از وسط دو نیم می شود، دیگری تکه تکه

تکه ها شبیه هم نیستند
تکه ای یک قرن عمر می کند، تکه ای یک روز

رسول یونان  

گران ترین دوچرخه دنیا!

خــودرو  شــرکــت  ایـــران/  عصر 
سالگرد  در  لارن«  »مــک  ســازی 
شرکت  این  حضور  سالگی   50
و  پریکس«  »گرند  مسابقات  در 
»پاپایا  معروف  خــودروی  تجلیل 
ســفــارشــی،  ــری  سـ از  اورنـــــج« 
دنیا  ــه  ــرخ دوچ تــریــن  ــران  گـ از 
رونمایی کرد! این دوچرخه ویژه 
دلار   500 و  هـــزار   11 حـــدود 

)حدود43 میلیون تومان( قیمت گذاری شده است. چرخ های به کار رفته در این 
دوچرخه با الهام از چرخ خودروهای مسابقه ای این خودروسازی ساخته شده و نوار 
خودرو به شکل سفارشی از چرم ساخته شده که دوخت های نارنجی رنگ در آن به 

چشم می خورد.

ترکیب پرستاری با نقاشی!
 24 پرستار  سنترال/  آدیــتــی 
ساله فیلیپینی از کودکی عاشق 
دلیل  به  امــا  بــود  ــردن  ک نقاشی 
حرفه  وارد  اش  والــدیــن  ــرار  اصـ
ذوق  حال  این  با  شد.  پرستاری 
هنری او باعث شد تا حرفه اش را 
با عاقه اش به نقاشی پیوند بزند 
و نوعی سبک جدید به نام نقاشی 
با سرنگ را پایه گذاری کند! او با 

تزریق رنگ در سرنگ و پاشیدن آن روی بوم، نقاشی های جالب و خاقانه ای می کشد.

دزدی که تبدیل به یک مدل معروف شد!
وقت  چند  ســنــتــرال/  آدیــنــی 
نام  به  ای  ساله   20 پسر  پیش 
این  دلیل  به  لاکــی«  الانــه  »مکه 
در  آوری  سرسام  سرعت  با  که 
خودروی  یک  در  رانندگی  حال 
های  بــزرگــراه  در  شــده  سرقت 
آمریکا بود، دستگیر شد اما هیچ 
کس فکرش را هم نمی کرد که 
معروف  باعث  او  شدن  دستگیر 

حالا  او  شــود!  مدلینگ  بــرای  او  استعداد  به  فشن  و  مد  برندهای  توجه  و  شــدن 
قراردادی را با یکی از بزرگ ترین شرکت های مد آمریکا برای مدلینگ امضا کرده 

است تا به محض آزاد شدن، نانش در روغن بیفتد!

دور دنیا

زوم

 photo@khorasannews.com  مخاطبا ن گرامی،  شما می توانید عکس های جالبتان را  به ایمیل 
یا در تلگرام  به شماره 09215203915 بفرستید  تا با نام خودتان چاپ کنیم.

کندوی یک نفره زنبور عسل!  عکس: مجید فرزین

Like       Comment

 * اگر این شب های تابستون روی پشت بوم نخوابیدید و ساعت  ها به آسمون 
زل نزدید تا خواب  تون ببره، باید بی  تعارف بگم شما معنای واقعی تابستون رو 

درک نکردید!

ــر ســکــوت کنید شــروع  اگ آقــایــون  ــب  گــفــت: »خ مــتــرو  تــو  اومـــد   * دستفروشه 
می  کنیم.« انگار می خواد انتگرال درس بده! 

* شما 2 دقیقه برو تو اکسپلور اینستاگرام. اگه از بشریت نا امید نشدی، بیا 
بزن تو گوش من!

* کاش یکی می اومد بهم می گفت که تو خیلی قشنگ فیلم نگاه میکنی؛ بیا این 
ماهی 50 میلیون حقوق رو بگیر، بشین صبح تا شب فقط فیلم ببین!

 * کاش زندگی، ستینگ داشت و می رفتی از رو هارد می ذاشتی روی ایزی تا 
تهش می رفتی!

* یک بارم گوشی ام از دستم افتاد روی لپ تاپم، LCD هر دو شکستن. برای 
اولین بار تو زندگیم با یک تیر دو نشون زده بودم!

* همکارمون صبح ها دهنش بوی پیاز میده، اون وقت هر شب تو اینستاگرام 
عکس غذای خارجی میذاره، مثلا رستوران بوده... آخه کی پیتزا و لازانیا رو با 

پیاز خام می خوره!

مدرسه  های  جامیزی   تو  نارنگی  بوی  واسه  دلش  ها  وقت  بعضی  دیگه،  آدمه   *
هم تنگ میشه!

 * الهام، الهه، الیسا، المیرا، الیکا، الناز، الینا و ... همه رو هم »الی« صدا می زنن 
یعنی تو خیابون یه الی بگی چهار پنج نفر برمی گردن!

دیدم  وسطش  سرمون.  ریختند  نفره   10 شد،  دعوامون  جا  یک  ــم  داداش با   * 
»این  گفت:  شهرام؟«  »چته  گفتم:  میزنه.  رو  من  داره  ها  اون  با  هم  داداشــم 

جوری از یک خانواده دو نفر کتک نمی خورن!« 

تحصیلات  الان  مــن  ــرد،  ک تحصیل  تــرک  دبیرستان  اول  داشــتــم  رفیقی  یــک   *
دانشگاهی دارم و اون توی شرکتش چندتا مثل من!

 * چند تا عکس از دوران نوجوانیم پیدا شده، دارم فکر می کنم خانواده ام چقدر 
دوستم داشتن که نگه ام داشتن.

 * اگه سیب زمینی بودم تو جمع سرخ کرده ها و ته دیگش و چیپس اش دقیقا 
من آب پزش بودم که کسی دوستش نداشت!

زندگی سلام
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نمایی شبانه از اتوبان های پیچ در پیچ دبی، عکس روز نشنال 
جئوگرافی

اندر مشکلات سلفی گرفتن در جشنواره گوجه فرنگی اسپانیا، 
عکس از رویترز

فروش اردک به شیوه ای خاص در ایستگاه راه آهن بنگلادش
 عکس از تلگراف

مسابقه چی شده؟

چرا »رامبد« اینجوری شده؟

سام. ظاهرا هفته به هفته، خاقیت تان بیشتر می شود، این چیزی است که خودتان بعد از 
چاپ شدن پیامک های برنده مسابقه هفته گذشته به آن اشاره کردید. هرچند مطمئن هستم 
که با این عکس از کلمات کلیدی »یارانه« و »مهدی طارمی« استفاده نخواهید کرد اما باز هم 
بد نیست یادآوری کنم که از این دو تا استفاده کنین چون داورهای ما به آن ها حساسیت پیدا 
کرده اند! همین الان دست به گوشی شوید و بنویسید »رامبد« ممکن است به چه دلایل طنز 
و باحالی، این جوری شده باشد و چنین خوشحالی از خودش نشان بدهد. شما تا ساعت 24 
امشب )یک شنبه( فرصت دارید که یک شرح حال طنز بنویسید. لطفا در ابتدای هر پیامک، نام 
ستون »چی شده؟« و در آخر هم نام و نام خانوادگی تون رو حتما بنویسید. بنابراین یک پیامک 
طنزترین،  خانوادگی(«.  نام  و  )نام     ... که  وقتی  شده؟  »چی  باشه:  جوری  این  باید  ارسالی 
باحال ترین، خنده دارترین و خاقانه ترین جمله  های ارسال شده، روز سه شنبه به اسم خود 
نویسنده ها چاپ می شه. شماره پیامک 2000999 و تلگرام 09215203915 هم آماده 

دریافت پیامک های شماست.

ــی:  ــدگ زن در  پــیــشــرفــت  ــل  اصـ ــار  ــه چ   1
مردانگی، عدالت، شرم و عشق است.

و  پژوهش  یعنی  زندگی    ۲
فهمیدن چیزی جدید.

اجــبــار  احـــســـاس   3
بــه فـــداکـــاری، لازمــه 

زندگی است.
غــرب،  از  تقلید   4
ــری اســـت جــدی  ــط خ

را  نبوغ  های  چشمه  که 
خشک می کند.

بهتر  درســـت،  عمل  یــک   5
است از هزار نصیحت.

6 هرچه انسان، وجود ارزشمندتری داشته 

باشد به همان اندازه مودب و فروتن است.
7 موسیقی خوب ایرانی، یک طرز 
تفکر است. یک فلسفه است و 

بیان یک آرزوست.
ایـــــــران، جــزیــره   8

هوش و ذکاوت است.
ــدف  ــن ه ــتـ 9 داشـ
دنبالش،  بــه  رفــتــن  و 
خوب است ولی عاشق 
گرفتار  و  بـــودن  ــدف  ه

شدن چیز دیگری است.
اطمینان  بــا  ــا،  ه بچه  بــا   1۰
رفتار کنید تا قابل اطمینان بار بیایند 
عصر ایران و قابل اطمینان شوند. 

یادبود 

10 جمله زیبا و تامل برانگیز از پروفسور »حسابی«

دوازدهم شهریور، سالروز درگذشت دکتر »محمود حسابی« پدر فیزیك نوین ایران است. 
شاید بتوان گفت از افتخارات او همین بس که با »انیشتین« ملاقات علمی داشته است. به 
همین مناسبت، مروری خواهیم داشت بر 1۰ جمله کوتاه اما تامل برانگیز از پروفسور حسابی.

برنامه های »مهمان داریم«طور این روزهای تلویزیون!

نشیند فردِ مجری پیشِ مهمان جدیداً داخلِ سیمای ایران 
به روی میز، همراهِ دو لیوان وَ یک گلدانِ مصنوعی گذارند 
»امان از این شلوغی های تهران« وَ مهمانی که دیر آید بگوید: 
چه کاری می کنی امروز و الان؟« سپس مجری بگوید: »رو به راهی؟ 
وَ مجری هم روَد قربانِ مهمان روَد مهمان کمی قربانِ مجری 
وَ می گوید سپس: »اکنون عزیزان! تمامِ تایم؛ مجری می زند حرف 
که من هم عاشقش هستم فراوان!« زمان و وقتِ پخشِ آگهی هاست 
عوض کرده لباس و کفش و تنبان! مجدد چون که برگردد به صحنه 
فضای لوسشان را می کند فان یکی هم این وسط می آید و بعد 
»تو! قیمه دوست داری یا فسنجان؟« سوالِ بیخودی مجری بپرسد: 
»منم عشقِ فسنجان های مامان وَ قبل از پاسخِ مهمان؛ بگوید: 
شبیهِ پسته و قطّابِ کرمان« فسنجان های مامی! بی نظیرند 
صدایش فاجعه چون بوق نیسان! سپس خواننده ای آید به صحنه 
»صدایت هست زیبا مثلِ باران« کند مجری از او تعریف و گوید: 
وَ می گوید: »عزیزِ بهتر از جان! مجدد پیشِ مهمان می نشیند 
زمانِ ما رسیده رو به پایان« بگو در یک دقیقه حرفِ خود را 
وَ می گوید ز بی آبی و بحران خودش آن یک دقیقه می زند حرف 
تو می مانی و یک اعصابِ داغان سپس بای بای! کند با خنده ای لوس 
امیرحسین خوش حال  

شعر طنز


